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  (22   ) 

   (یقسمت  –اق طلوح استن )

 الله و ه

اا  ای  اگر خطوه  ی جائز نه نیتی و خود بعاشق را نزد معشوق اظهار هس  تجاوز   لیسب  نیز 

عش  دینما نهاز  محسوب  شکار  :"اق  مرده  موش  باز  نکند  قبول  زنده  نفس  عشق   ی بل  "نکند 

پ در  را  خود  شدآئد  و  صدمات  اظهار  عاشقان  از  امکا شیبعضی  محبوب  و نموده  نگاه  اند 

نه ذکر نفس و با محبوب و اصغای حضرت مقصود بوده  از آن اشتغال  حال   هوی  مقصود 

اعلی   از  عزقاصدی  ناطقست   مقاصد  بکلماتی  و  نازل  که  دیبفهم  مقصود  چه   دیوگیم   که  و 

عرفتم  تالل   دیوگیم لو  علمتم    الکبرو  ستر  ورآء  اسرارآیما  من  العلرب  ء  لفدا   یکم  م ت یلاعلی 

 ی ذکر نموده که وقتی در طور اشراقتیحکا  باری قاصد معهود   مالک الاسمآءلل  ا حببانفسکم  

رجا   ت ن محبایعبردند و بعجز تمام از مد  فیون تشر ریل ها بو محبوب آفاق بقصد جب  میبود

باب   و  دیو لکن در باطن شدآنست  سهل و آس  سفر و هجرت اگر چه بظاهر  نیفرمودند که ا

صی  حی  بمحنت و اضطرار لا  ت و اقتدار مشهود لکن در معنیامتحان و اگر بصورت بسلطن

 آنچه   مینما  تا بنفس خود هجرت   دیو بگذار  دیو زحمت بر خود مده  دیعرض خود مبر  مکنون

بنده و جمعی   نیا  تادفین  دیفرمودند مف  احیو تصر  احیتلوبود    زیو شفقت انگ  زیت آمکلمات محب 

ندار  ودی جزمقصو    میزادی بجز رضای دوست نخواهآنکه  عای  باد بگمان   میوجه محبوب 

م سفر و با طلعت محبوب ه  و  میدوست غافل عزم سفر نمود  نیقیخود معتکف و از نصح و  

تا    د ومخمو  نار حب   میودمیپ  هیقدری که باد  میگشت  ر یهم س از آن آنکه  جمال شوق محجوب 

ه ریوارد جزآنکه  ا  ت  میحسنات دانست  نیاترا عئیس   و  میات شمردئیحسناترا س  میتجاوز نمودمقام  

گشت و بعد بمراکب هوی   مر مستویا  یروحانی بر جود  فلک الهی در آن ارض  میخضرا شد

ب بود  ایدیدر  سائر  شام  و  در صبح  اوهام  و  مجتمعگا  میظنون  متفر  هی  گاهی  گاهی و  و  ق 

م رحمن ن از کوثر فایاح  در کل  نا یب  لیسلسب  م یردب یلی بسر مایل  م وا یا  و گاهی بغفلت   ب بح

از افق اجلالو لکن عطش    جاری انوار وجه  اقبال غ  مفقود و  موجود هر    ری مشرق و لکن 

افزود بر وهم و گمان  ا  میروز  توجو  ا  میکاست  ه بحق ز  با   شیء و    هیمرض   ریغ  احوال   نیو 

 میکه از احوال خود هم غفلت نمود  میشد   غرق   لائقه چنان در غمرات غفلت و هوی  ریونات غ

بعضی از ما   میمودنیشفقت و ملاطفت ملاحظه م  را با کمالاحوال طلعت محبوب  عیو در جم

 بالاخره   میشومقبول    هیردافعال    نیبا اود  شیموجود چگونه م  هیاله  هیکه اگر احاطه علم  ریمتح

ت کبری مانع است از هتک رحمآنکه  غافل از    میعاقل و عالم شمرد  را غافل و خود را   حق

و    و بعد از آن ارض اراده هجرت فرمودند  ذیلأو ا  ناتبعناه بالم  مینمود  استار و اگر خدمتی

نشد  دامجد مستشعر  نمودند  منع  از حضور  را  متنب  میکل  نگشتو  عل  میه  منعکه  و سیچ  ت  ت 

د ارض  وارآنکه    تا  میودمیها پ  هیو با حضرت مقصود باد  میاخری هجرت نمود  ةمر   سبب چه
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آتش آنکه  تا    می گشت  شغولبهوای نفس م  او سر  میدیمحل آرم  ک یو با دوست در    م یاخری شد

ه  دوصال از نظر افتاد و پر  و از کثرت لقا قدر  میهوی غلبه نمود و از منظر ابهی ممنوع شد

از سهام ظنون و رماح    نیح  و در کل  میای حبس نمودهو حال محبوبرا در محل  دیاز هم در  ایح

غفلت   میافتهایش  دیکه محبوس و مسجون و فر  چه  میاردینم  غیه بر او دربقدر وسع و قواوهام  

رس محلدی بمقامی  جمه  که  را  محل  ملأ  ع یی  آن  در  مستمد  او  از  و  ناظرند  باو  مبارک    اعلی 

 و ا کلمات اللهنیرت فلنا ما اث  ابفت  اعمال و اخسر آن عامل  و باضل   می قبح کلمات ناطقبا  رةجه

متنب ذلک  اقلا  مینشد  همع  ننمود  و  وفا  ننمائ  میاگر  و   میجفا  ذاکر  بذکری  شبی  بتوج  نه   هی نه 

  ة یه عشق جاران  قیرطع الطقیخراسانی کان من اشقی العباد و    لیکنند که فض  ت یحکا  مشغول

منوا ان تخشع قلوبهم لذکر  آ  نیذن للأ ی  الم  ةیرء هذه الآقی  سمع احدا  جدار اذافصعد ال  ةلیو اتاها ل

 ه ی حرام و اقام ف الالله  ت یو حان فرجع و تاب و قصد ب   آن  یرب  ایفی قلبه فقال بلی  ر  و اث  الله

ی از عباد کی را از لسان  ست که کلمة اللهعجب  روحه الی الافق الاعلی  سنة الی ان صعد   نیثلث

عباد در   نیامکان بافق رحمن راجع شد و ا  ضیآن از حض  کیر افتاد که در  مؤث  و چنان   دیشن

و    مینمود  عنغمات نفس رحمانی را از لسان قدرت و عظمت استما  ایمتوال   متتابعام  ایو ا  لیایل

که   ت یحکا  میلع شومط  ال و ظنون و اوهام خودبح افعال و اعمبق  ننموده که اقلا  رینقدر تأثآ

وش لن هین منقطع و بایاز ب  سان منصعق و مدهوش و قلمل  ی ن بر جودا یفلک ب  دیم رسمقا  نیبا

ق علی  ان لم نوففنا انفسنا و اعمالنا  رعیابصارنا و    تحفی ان  نسئل الله   لناالله ما کتب  نا الابیصی

نوف سبحانه  نفسه  و  علی    قمعرفة  الغافلة  انفسنا  المانعة ک یمعرفة  الحجبات  وجوهنا  عن   شف 

نا  بکل  هیه النتوج   ن فی الامکان و الاکوان وو ننقطع عم  ةیعن افق الفضل و العنا   شرقالنراه م

ربان هو  ان  الرنا  ه  نسئله  و  التفویحمن  علی  وقنا  کل  وبة  فی  مس  الانابة  و  و  صباح  فظ حیآء 

ول لا اله  قیو    هیه مبدئه و مثوو ان  هی سو  انیاراد مع  ه ماآئه لانه عن رماح احبمشرق انوار وجه

 الله  الا

 


